
 

بر اساس  یردر منطق الط یازاز سلطان محمود و ا یتیحکا ینمود کلام یبررس

 تودورف یهنظر

 

 دکترمریم شعبانزاده -2، مهناز اکبری -1

 
 akbari7274@gmail.comزبان وادبیات فارسی، کارشناس ارشد-1

 shabanzadeh_m@yahoo.comدانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان،-2

 

 چکیده

است که برای تبیین مضامین لطیف ی بسیاری از نویسندگان بزرگ قرار گرفتهاش دستمایهنژادش ایاز ورای واقعیت تاریخیحکایت سلطان محمود و غلام ترک

را بر جستار ی این ن نگاه ویژه نویسندهاست، ایی کسانی است که این توجه را به اوج رساندهعطار نیشابوری از جمله اند.ی فراوان بردهبهرهآن عارفانه و عاشقانه از 

ای از عنوان نمونهبهها در منطق الطیر عطار نویسی به نقد و توصیف ساختار این حکایتقصهی گذشتگان در زمینه هرچه بیشتر توانایی شناختبرای آن داشت تا 

نقد ادبی است  نوین هاییکی ازگونه د. ساختارشناسیرگذاببه آزمون را شناسی روایت وینی الگوهای نگونه آثار به وسیلهو امکان نقد این حکایات عرفانی، بپردازد

آید؛ روایات به شمار می شناسان در این زمینهتزوتان تودورف، که یکی از بزرگترین روایت نماید.یید اثر ادبی آن را توصیف میداستان بدون رد یا تأ یکه در زمینه

بررسی نمود کلامی حکایات در چهار سطح وجه، دید، زمان و لحن، با استفاده  این پژوهشدر داند: نمود نحوی، نمود معنایی و نمود کلامی. را دارای سه نمود می

 پذیرد .از الگوی ارائه شده توسط تودورف در کتاب بوطیقای ساختارگرا صورت می

 کلید واژه:

 الطیر، سلطان محمود غزنوی، ایاز.روایت، نقد ساختارگرا، تودورف، نمود کلامی، منطق 

 

 مهمقد -1
. انداند و از این طریق به ثبت وقایع و آداب و رسوم خویش پرداختهرا راهی برای بیان احساسات و افکار قرارداده سراییها از دیر باز داستانانسان

های گوناگون برای یکدیگر نقل و بازگو ها آن را به صورتدارد و انسانکهن  ی اهای هنری است که پیشینهترین قالبداستان از قدیمی در واقع

نشستند و ماجراها و های غارنشین پس از یك روز تلاش و کوشش و شکار حیوانات، شبانه درون غارها کنار آتش میاز زمانی که انسان»کرده اند. 

دادند، می های یکدیگر گوش فراکردند و به انتظار پایان ماجراها و حرفر بازگو میاتفاقات روزانه و چگونگی شکار حیوانات وحشی را برای یکدیگ

ی ادبیات است و نویسندگان بسیاری با خلق آثار متنوعی پا به عرصههای مختلف زندگی حاصل شدهی پیشرفتی که در زمینهتا امروز، با همه

 (.1731:2،گلشیری« )استنیدن داستان و انواع گوناگون آن بودههمواره انسان نیازمند خواندن و ش اند؛داستانی نهاده
تواند به زندگی ادامه دهد؛ زیرا که انسان بدون قصه نمی »داند و معتقد است که براهنی قصه را اساس بافت درونی و ساخت عمقی زبان می

هایی اما اینکه این زبان مشترک از چه ویژگی .)1732:1)براهنی،« ترین شکل ادبی سراسر دنیای معاصر استترین و مهمترین، جهانیگسترده

اند؛ موضوعی است که در اند و تا چه حد در این راستا به موفقیت رسیدهبرخوردار است و نویسندگان آن از ابراز و عناصر زبان، چگونه استفاده نموده

اگر بگوییم اهمیت نقد ادبی از خود ادبیات کمتر نیست. به لحاظ قدمت نیز تاریخ تکوین  دور از ذهن نیست باشد وی نقد ادبی قابل بحث مییطهح

زمان با خلق نخستین آثار ادبی بوده است. نگاهی به تاریخ ادبیات کشورهایی نظیر یونان، روم، چین، ایران و... بیانگر این مدعاست. آن تقریباً هم

ملی از او بر جای مانده افلاطون است. در باب نقد ادبی به شیوه علمی أستین فیلسوفی که آثار درخور تزمینه نظریه پردازی ادبیات و شعر، نخ در»

-1732ب،)زرین کو «به نقد و بررسی آثار شاعران یونانی پرداخته« بوطیقای شعر»یا « فن شعر»نیز ارسطو نخستین اندیشمندی است که در کتاب 

کلمه نقد خود در لغت به »اند. های بسیاری انجام دادههای گوناگون؛ تلاشد مختلف آثار ادبی در حوزه(. منتقدان برای روشن ساختن ابعا271:

(. در گذشته، در 1:1732)همان،« شناسندبهین چیزی برگزیدن و نظرکردن است در دراهم، تا در آن به قول اهل لغت سره را از ناسره باز معنی،

اما در دوران معاصر مراد از نقد ادبی نشان دادن معایب اثر نیست زیرا نقد ادبی از یك سو به »شده است، مینقد آثار بیشتر به معایب پرداخته

 (.1733:22)شمیسا،« استکه در آن اثر مستتر های ممتازی است کارگرفتن قوانین ادبی در توضیح اثر ادبی است و از سوی دیگر کشف آیین

هاست. های هنری از طرق گوناگون قابل بحث و بررسی است. که نقد ادبی یکی از این راهسنجیمعیت و نکتهآثار ماندگار ادبی ما، به دلیل جا

این اساس نویسنده این برسازد. بررسی و تحلیل این حکایات عمق ظرایف هنری نهفته در  متون کلاسیك ادب فارسی را هرچه بیشتر نمایان می

های سلطان محمود و های تمثیلی، به نقد و تحلیل داستانای از حکایتعنوان نمونهن خصوصیات ویژه، بهمنظور کشف ای تحقیق برآن است تا به
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آثار عرفانی و غنایی به آن روایات نمودی خاص ایشان گو، با تغییر شخصیت تاریخی چرا که بسیاری از شاعران پارسی ایاز در منطق الطیر بپردازد

 عرفانی و فلسفی را با استفاده از این دو شخصیت به ذهن جهانیان سپرده اند. ترین تفکراتاند و عالیبخشیده

 733هاست. وی در سال ترین آنی غزنوی و بنامهـ.ق( مقتدرترین پادشاه سلسله 121ـ733سلطان محمود غزنوی ): سلطان محمود و ایاز 2-1

های محمود غزنوی به ایران و همچنین هندوستان ثروت لشکرکشیهـ.ق به سلطنت خویش ادامه داد.  121هـق به حکومت رسید و تا سال 

ی فتوحات وی که قصاید بسیاری دربارهبطوری آید،حساب میبه  فراوانی برای او به همراه داشت که این خود عامل مهمی در قدرت و شهرت او

های محمود با هندیان و (، در توصیف و ستایش جنگ124تفرخی سیستانی )وفا سومناتتوان از قصیده فتح جمله میاست که از آنسروده شده

 شود:به تصرف درآوردن سومنات نام برد که با این مطلع آغاز می
 (.33:1733سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر )فرخی ، کهن شد حدیث اسکندر            فسانه گشت و 

ی خاص او به غلامی ترک نژاد به نام ایاز است عشق و علاقهرا به خود جلب کرده اما آنچه بیش از هر مطلب دیگری توجه شاعران و نویسندگان

 کند:که فرخی از او یاد میاست، و ظاهرا این غلام چابك، شجاع، رعنا و مؤدب بوده چنان

به دربار غزنی آورده شده، هیچ سند  که از کجای این(. درباره137:1733امیر جنگجـو ایاز اویماق           دل و بازوی خسرو روز پیکار )فرخی،

(. از روایات تاریخی و ادبی 131:1713هـ.ق ثبت کرده است )براون، 114معتبری موجود نیست. ادوارد براون به نقل از ابن اثیر، تاریخ مرگ وی را 

-از عزت ایاز است و مورد توجه بسیاری از نظمترین روایاتی که حاکی است. معروفآید که ایاز در چشم محمود بسیار عزیز بودهمیمعتبر چنین بر

خود شده و از ایاز دارد: شبی سلطان محمود از خود بیگویی بیان میی هنر بداههاست، حکایتی است، که نظامی دربارهپردازان ایرانی قرارگرفته

ی خود پشیمان شده و اندوهی عظیم ند. صبحدم سلطان از کردهرساخواهد تا زلفش را کوتاه کند او نیز فورا پذیرفته و امر سلطان را به انجام میمی

خواند تا راهی برای شادمانی شاه بیابد، او به نزد سلطان آمده، مراتب افتند. کسی عنصری را فرا میمی گیرد. خادمان دربار به فکر چاره او را فرا می

 سراید:آورد و بر بداهه میخدمت به جای می

 از کاستن است؟                        چه جای به غم نشستن و خاستن است؟کی عیب سر زلف بت »

 «جای طرب و نشاط و می، خواستن است                        کاراستــــن سرو ز پیراستـــــن اسـت

 ( 173ـ173: 1731دهد. )نظامی عروضی، سلطان از این بدیهه گویی شادمان شده و او را پاداش فراوان می

با ی ششم هجری، آویزی شد تا از سدهی این بحث بیرون است. این حکایات دستهای تاریخی این دو شخصیت، که از حوصلهرای واقعیتو

میان گسترش عرفان و ادبیات عرفانی، داستان رنگ و بوی افسانه و خیال به خود بگیرد و این محبوبیت جای خود را به عشق پاک عرفانی بدهد. در 

های عطار پس از بزرگان و رجال تصوف هیچکس در مثنوی»پارسی گو عطار بیشترین  توجه را نسبت به این دو شخصیت روا داشته است. شاعران 

بود، پهلوانی نمودار عشق حقیقی و ی  خردمندان نتوانقدر سهیم نیست که محمود غزنوی، شیخ از این مرد که زندگی واقعیش هرگز پسندیدهآن

( وتعالیم عرفانی بسیاری را به صورت حکایت، در قالب این ماجرا 1713:17فروزانفر،«)صفات عالی ستوده است ساخته و او را به عواطف آسمانی

(. 1737:213زاده،)اشرف« ی دینی یا اخلاقی یا عرفانی مورد نظر خود دست یابدکند تا به نتیجهعطار، محمود را انتخاب می»است. در واقع آورده

های عطار در بیشتر منظومه وضوح بیانگر این مطلب است.های موجود، بهاکثر آثار عطار ایاز نیز شخصیتی عارفانه و متعالی دارد. مطالعه داستاندر 

ك قصه نامه ینامه شانزده قصه، اسرارمصیبت نامه هشت قصه، منطق الطیر چهار قصه،است، در الهیهای بسیاری از این دو شخصیت نقل شدهقصه

الاولیا تنها اثر معروفی است که در آن عطار از عشق سلطان محمود و ایاز داستانی را نقل است که قابل توجه است. تذکرهدر قالب تمثیل آورده شده

 .ای دارداست و فقط به ماجرای دیدار سلطان محمود و شیخ ابوالحسن خرقانی اشارهننموده

ها در اکثر است و گستردگی وجود این داستانی بیان عقیده، برگزیدهگری را به عنوان شیوهعطار که روایتی بزرگانی چون در نهایت توجه ویژه

 شود.های تمثیلی موجب میای از داستانها را به عنوان نمونهآثار ادبی، توجه ویژه به این داستان

 ی تحقیقپیشینه3-1
باشد، که ی سیر تاریخی و تحلیل شخصیتی میاند که بیشتر دربارهان تحقیقاتی انجام دادههای ایاز و محمود غزنوی، پژوهشگردر زمینه داستان

جمله است. وی در پژوهشی گسترده به مقایسه و ارزیابی اسامی خاص و موضوعات ( از آن1733پایان نامه علی محمدی، در دانشگاه همدان)

 -نامه علمیای نیز بر گرفته از آن در ویژهتحقیق ایاز است. در این تحقیق که مقالهگوناگون در مثنوی پرداخته است که یکی از موضوعات مورد 

است. عشق محمود شدهاست، به بررسی شخصیت تاریخی ایاز و نوع نگاه مولانا جلال الدین بلخی پرداختهپژوهشی دانشگاه اصفهان به چاپ رسیده

( از دیگر 1743ی ادبیات، نوشته حسن ذوالفقاری)ایاز و محمود در سینه تاریخ و در آینه ( و1737وایاز و سیر تاریخی آن، نوشته محمد مجوزی)

ها و منابعی از متون کهن فارسی، که در آوری داستانکه از عناوین نمایان است به جمعاست و چنانهایی است که در این زمینه انجام شدهپژوهش

 اند.ها را در ادب فارسی بررسی نمودهاند و فقط سیر ورود این داستاناز برده شده؛ همت گماردهآنها نامی از سلطان محمود غزنوی و غلامش ای
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شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار »است که کتاب  هایی، صورت پذیرفتههای عرفانی نیز پژوهشدر زمینه نقد داستان

جمله است. قدسیه رضوانیان نیز در ی اکبر اخلاقی از آننوشته« تحلیل ساختاری منطق الطیر»کتاب ی بدیع الزمان فروزانفر و نوشته« نیشابوری

ی میراث؛ به ی آینهمنتشر شده در مجله« ابزارها وعناصر شخصیت پردازی در متون عرفانی»و سلسله مقالات « های عرفانیساختار داستان»کتاب 

های سلطان محمود و های یاد شده، نقدی اختصاصی با بررسی جزئی داستانکدام از پژوهش. اما در هیچاستبررسی و تحلیل این آثار همت گمارده

نویسی درآثار گذشتگان وبررسی ساختار این تحقیق در نظر دارد برای آشنایی هرچه بیشتر با الگوی داستانبدین ترتیب است. ایاز صورت نپذیرفته

 پاسخ گوی سوالات زیر باشد: یر،، در منطق الطی آنهای تشکیل دهنده

 نویسی امروزی قابل تطبیق است؟ها تا چه حّد با الگوهای داستانـ ساختار این قصه1

 گونه آثار کارآمد است؟ـ آیا نقد ساختارگرایانه برای تحلیل این2

 (Structuralismساختار شناسی)4-1
( هر ساختار از یك نظام برخوردار است 1737:141)داد؛« سازداثر را به هم متصل میی ساختار آن ریسمان نامرئی است که عناصر و اجزاء سازنده»

نظم درونی که در میان سلسله مراتب یك ساخت باعث انسجام و به هم پیوستگی آن ساخت است و این نظام درونی را یك الگوی مشخص تعریف 

های جدیدی برای شناخت متون دبی جدید به جامعه ادبی ایران، منتقدان، دریچههای اهای اخیر با توجه به ورود نظریهکند در سالو تبیین می

درک  یتوان به نقد ساختارگرایانه، نقد روانکاوانه، هرمونتیك و جامعه شناسانه ... اشاره کرد. در نقد ادبی، ساختارگرایی شیوهاند، از جمله میگشوده

آورد. ای یگانه به حساب میهای دگرگون برنامهی خاص را گونهداند و آثار یك نویسندهوار میو توضیحی است که هر اثر ادبی را یك نظام اندام

(.از نظر پیاژه تمام انواع ساختارگرایی دارای آرمان و امیدهایی برای قابل فهم بودن هستند. این آرمان و امیدها بر مبنایی اصلی 117:1733)کالر:

بی نیاز از دیگر عوامل است و برای درک آن نیاز نیست که به هر عنصری که با ماهیت ساختار بیگانه است، اند که طبق آن، ساختار شکل گرفته

 (13:1731توسل جوییم. )ژان پیاژه؛

هد. به دست د در نقد ساختاری منتقد ساختارگرا در پی آن است که الگویی از خود نظام ادبیات به عنوان مرجع بیرونی آثار منفرد مورد مطالعه،

مند اثر ادبی به صورت منفرد با توجه به عناصر ادبی که اثر را ی نظاماست، رابطهی نظام را جای دادهی ساختارگرایی که در بطن خود، ایدهایده»

ی نظام رابطهتر فرهنگ بشری را مورد مطالعه قرار دهد. از این رو یکی از اهداف ساختارگرایی کشف است و کل ادبیات در نظام بزرگخلق کرده

ی آن ضروری ی اثر ادبی به عناصر تشکیل دهنده(. در نقد ساختاری تجزیه24:1734)اسکولز، ادبیات با فرهنگی است که این نظام در آن جای دارد

سبب پیدایش  متون انتقادی صورت گرایان روس یههای شناخته شده نقد نو و از جمله کسانی است که با ترجمتزوتان تودورف از چهره»است. 

ها گرا، نام او را بر سر زبانو دیگر ناقدان ساخت سمایهای او با پژوهشگرانی چون بارت، اکو، گردر نقد ادبی فرانسه شد. همکاریتحولات مهمی

او در میان . (234:1733)لچت؛« شودبه طور کلی هدف تودوروف توضیح فرایندهای گوناگونی است که روایت از رهگذر آنها محقق می انداخت

انواع رویکرد تحقیقی در ادبیات و « چگونه بخوانیم»تودوروف در جستار »اسکولز می نویسد ترین نظر به ارسطو را دارد.منتقدان جدید نزدیك

فرافکنی، تفسیر و ها را شود که سه رویکرد سنتی به ادبیات وجود دارد که آناست. او ابتدا یادآور میدادهنوشتن درباره آن را مورد بررسی قرار

ی بررسی را تکمیل و جرح های اولیه( بررسی بوطیقایی هر اثر خاص باید به نتایجی بینجامد که فرضیه237: 1734)اسکولز؛«. نامدبوطیقا می

مود کلامی، معنایی و دهد. که عبارتند از نی اساسی را برای تحلیل روایت ارائه می( چند زاویه1732:31تودورف). (237کنند. )همان؛وتعدیل می

 های مورد نظر استفاده شده است.نحوی؛ که در این تحقیق نمود کلامی برای تحلیل داستان

-عنی شدهم قسیایا  و در نزد ساختارگرایان، جنبه( 1733:1131(: نمود در لغت به معنای جلوه و نماست )معین؛Aspect verbalنمود کلامی )

ی کلامی، جهت که به جنبهی تحلیل متن ادبی پرداخته است و تحلیل ادبی را از آنساختارگرا به توضیح شیوهتودورف در کتاب بوطیقای .است

« الوکوتی یو»ی کار خود را به فن بیان باستان نیز دامنه»شود که کند و خاطرنشان مینحوی یا معنایی مربوط شود به سه دسته تقسیم می

«Elocutio »ویوزیتیدیسپ»ی کلامی،یا جنبهDespositiio »یوتیوناین»ی نحوی و یا جنبهInventio »های ی معنایی و فرمالیستیا جنبه

در نمود (.   71-1732:77؛)تودورف« کردند.شان را به سبك شناسی، ترکیب و درونمایه تقسیم میی مطالعات خود ادبیروسی حوزه

هدف توصیف اثر، معنی عناصر ادبی است؛ »شودو و سازمان بندی معنی دار سخن توجه می (به بررسی معنای ثانویهAspect semanticمعنایی)

( اساس کار در نمود معنایی بر روابط مبتنی بر جانشینی استوار است. 31:1732)تودورف« کوشد تغییری برای این عناصر فراهم ببیندناقد می

های تأویل بیشترین اهمیت را برای تمامی گونه»است چرا که ر مورد توجه قرارگرفتهی کلامی و نحوی بسیای معنایی متن برخلاف دو جنبهجنبه

است یعنی همواره توجه، معطوف به معنا در یك اثر معین گاه در چارچوب بوطیقا صورت نگرفتهها تقریبا هیچاند... اما این بررسیاین جنبه قائل

سازد و معتقد است که ( را مطرح میAspect syntaxique(سپس وی نمود نحوی)33مان،ه«.)است و نه معطوف به شرایط عام زایش معنیبوده

توان به واحدهایی دست یافت که با اجزای کلام دستوری )اسم خاص، فعل وصفت( شباهت دارند تودورف در این با تجزیه و تحلیل روایت می
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فعل است روایت را درک خواهیم کرد. اما اگر به نقشی بیاندیشیم که  ، اسم و حرکتاگر این نکته را درک کنیم که شخصیت»گوید: خصوص می

 (33کنیم )همان؛ها را بهتر درک میآنتوانند در روایت به عهده گیرند،اسم و فعل می

شود داد میی فعل قلمی اسم، خصوصیات آنها به عنوان صفت و افعال و اعمال آنها به منزلهها به مثابهدر تحلیل نحوی تودورف، شخصیت»

 ( در کل باید گفت: تحلیل نحوی بررسی روابطی است که واحدهای روایی با یکدیگر دارند؛ روابط مبتنی بر همنشینی.111:1733)ایگلتون،

است روش کار در این تحلیل بررسی واحدهای  (Aspect verbalسومین رویکردی که تودورف برای تحلیل متن قائل است، نمود کلامی )

-شده، به نوبهکار گرفتههای بهها وشخصیتکنش»ی داستان برعهده دارند و معتقد است که که هر کدام نقشی مهم در ساخت پیکره کوچکی است

دارد که نمایانند، مستقل است. این بازنمود متن ما را برآن میهای مشخصی که آن را به ما میسازند که نسبتا از جملهای را میی خود پیکره

 دید و لحن.کند: وجه، زمان، ( بر این اساس وی نمود کلامی را در چهار سطح بررسی می77)همان؛«. کلامی متن را مورد توجه قرار دهیم یتاجنبه

وجه عنصری است »شناسی ر علم زبانشود دشناسی  دیده میشناسی و علم روایت(: شباهت بسیاری بین مفهوم وجه در علم زبانMode )وجه 

« ی نوع تعامل گوینده استدهد وتعیین کنندهی اصلی گفتگو را تشکیل میساختمان جمله بسیار مؤثر است و از منظر میان فردی هستهکه در 

 ی نقل رخدادهای کلامی است.( از نظر ساختارشناسان نیز وجه نحوه1733:12)پهلوان نژاد؛

عتقد است اول نقل قول مستقیم است، دوم زمانی است که راوی خود درون از این جهت که روایت چگونه مطرح شود، تودورف به سه سبك م

ژرار ژنت این اندیشه را به ما الهام کرده است که سه سطح گنجاندگی » نویسد شود. تودورف میداستان است و سوم کلامی که فقط توصیف می

 توان از یکدیگر متمایز کرد.کلام را می

 بیندهیچ تغییری به خود نمیـ سبك مستقیم؛ در این جا سخن 1

-شود، اما این محتوا از نظر دستوری با کلام درمیشده حفظ می که در آن محتوای آن چه فرضا گفته« سخن انتقالی»ـ سبك غیرمستقیم یا 2

 آمیزد.

ن جا هیچ یك از عناصر کنش نامید. در ای« سخن روایت شده»توان آن را چیزی است که می ی تغییر کلام شخصیت داستانی،ـ آخرین مرتبه7

 (13ـ13: 1732شود )تودورف؛ بلکه فقط به ثبت مضمون آن بسنده می شوند،کلامی حذف نمی

ها جریان زمان دخالت دارد و در آن ها،آید و در بازگویی وقایعو وضعیت و موقعیتداستان از رشته وقایعی در زمان به وجود می(: Timeزمان)

افتد احاطه دارد. )میرصادقی؛ ای که در داستان اتفاق میدهد و زمان بر هر واقعهزمانی را به خود اختصاص می داستانی، یابد. در واقع هرمی

233:1731) 

 فاصله و دیرش زمانی، بسامد.تودورف در نمود کلامی، سه مورد را مد نظر داشته است؛ ترتیب زمانی،

گاه با ی ترتیب است: ترتیب زمان روایت سخن هیچشود رابطهای که مشاهده میرابطهترین ساده:» (Arrengment timeترتیب زمانی )

آید. دلیل این تغییر ترتیب، در ی داستان متوازن نیست، وبه ناگزیر در ترتیب وقایع پیشین و پسین تغییری به وجود میترتیب زمان روایت شده

بودگی ناممکن مندی داستان چند ساحتی. در نتیجه،ساحتی است و زمانمندی سخن تكنمندی نهفته است: زماتفاوت میان این دو نوع زمان

گرد و پیشواز اند از بازگشت زمانی یا عقبپریشی عبارتانجامد. دو گونه اصلی این زمانمی« پریشیزمان»مندی به توازی میان این دو نوع زمان

 (1732:14)تودورف؛« زمانی یا استقبال.

کند. هر قصه از جایی شروع شده و پس از ای از زمان را اشغال میهر داستان به واسطه وضعیت آغاز و انجام آنبازه(:Duration) دیرش زمانی

باشد با زمان لازم نموده داشتهرود کنش بازتوان زمانی را که گمان میاز نظر دیرش زمانی، می»رسد گذراندن مراحلی در جایی دیگر به پایان می

 خواند، سنجید.خواندن سخنی که آن کنش را فرامیبرای 

 دسته تقسیم کرد؛ 3توان به ی روایت و داستان را، از لحاظ دیرش زمانی میرابطه

 ها،مانند توصیفرود،ای که در آن زمان داستان ساکن است و روایت پیش میـ رابطه1

 مثلا روایت مفصل یك اتفاق کوتاه، رود،می تر از  زمان روایت پیشای که در آن زمان داستان کندـ رابطه2

 هاقولمانند نقلای که در آن دیرش زمانی داستان و دیرش زمانی برابر است،رابطه ـ7

 در یك جمله.است،طول انجامیدهای که چند روز بهرود، مثلا روایت واقعهتر از زمان روایت پیش میای که در آن زمان داستان سریعرابطه ـ1

« عنوان مثال: یك سال بعد...به ی زمانی از داستان با یك جمله؛مانند حذف یك دوره رود،کند و زمان روایت پیش میـ زمان داستان جهش می 1

 (31ـ 33:1732،)تودورف

گیری تعداد دفعاتی گویند که برای یك رویداد به طور متناوب در واحد زمان اتفاق بسامد یا تواتر یا فرکانس به اندازه (:Frequencyبسامد )

محور که در آن یك سخن روایت تك»یابد: افتد. در تحلیل روایت نیز این مسئله در تکرار روایات و یا عدم تکرار به سه صورت امکان وجود میمی
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-کنند و در نهایت سخن تکرارکنند؛ روایت چند محور که در آن چندین سخن یك رویداد واحد را بازنمایی مینمایی میحدی را بازواحد رخ داد وا

 (31)همان؛« کند.نمایی میداد مشابه را بازگیرد که طی آن یك سخن واحد چندین رخشونده قرار می

در ادبیات، ما هیچگاه با »داند و معتقد است که ترین موارد میرا یکی از پر اهمیتآن  ای است که تودورف:دید سومین مقوله (vision)دید

که دو دید متفاوت نسبت اند به طوریی خاصی بازنمایی شدههای خام سروکار نداریم بلکه با رخدادهایی روبرو هستیم که به شیوهرخدادهایا پدیده

: ی دید، عمق دیدزاویه دهد:( و او دید را به دو گونه مورد بررسی قرار می37همان؛«)آورندود میوجای متفاوت را بهای واحد، دو پدیدهبه پدیده

کند و در واقع ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ارائه میی شیوهدهندهی روایت، نمایشی دید یا زاویهزاویه»

تواند رمان نویس می»( شیوه های مختلفی برای ایجاد این رابطه وجود دارد 731:1733)میرصادقی،« دهدنشان میی نویسنده را با داستان رابطه

را به عهده گیرد و ایشان را از درون « دانای کل»اشخاص داستان خویش را یا از خارج و در مقام یك ناظر بی غرض یا باغرض وصف کند یا نقش 

های بقیه بی خبر است یا از یعنی یکی از اشخاص داستان، قرار دهد و وانمود کند که از انگیزهقعیت یکی از آنها، خویشتن را در مویا  وصف کند،

 ی دید به طور کلی شامل سه حالت است:( زاویه31:1734)فورستر؛« های بینابینی استفاده کندچاره

 کندالف ـ راوی سوم شخص از بیرون اشخاص داستان را وصف می

 پردازداوی سوم شخص از درون به وصف اشخاص میر ب ـ

 راوی اول شخص است. ج ـ

                                                              چون ناطق فیلم مستند در کنار اثرش شیوه ی سنتی داستان نویسی است که نویسنده هم« نویسنده حاضر در همه جا»ی سوم شخص یعنی شیوه

شخص نباید راوی را با نویسنده اشتباه گرفت. قصد و تاثیر روایت به این شیوه، در هر داستان متفاوت ی اولاست. در روایت داستان به شیوهحاضر 

 است. گاهی

     داستان قرار دارد  شخص در مرکزای موارد راوی اولها نشان داده شود و در پارهتر از بقیه شخصیتتر و غیر واقعیغرض آن است که چهره راوی کمرنگ

تواند موجب شناخت شخص، میروایت چه به صورت  اول شخص باشد و چه به صورت سوم (. براساس نظریه تودورف،211ـ211: 1732)ولك و وارن،

ز بیان ادراک اما شناخت ذهنی ا شود؛ی کنش او محقق میادراک شخصیت پس از مشاهدهها شود. در شناخت عینی، عینی و ذهنی از شخصیت

 (.31:1732آید)تودورف،شخصیت داستان حاصل می

-ی دید و عمق دید را از یکدیگر جدا دانسته و در بحث از عمق و میزان نفوذ دید، به تشریح دید بیرونی و درونی پرداختهزاویهتودورف 

ی ها و ارائههای ناخودآگاه شخصیتد و نفوذ در نیتدان( را فراتر از تعاریف فوق میvisionextern( از نظر وی دید درونی)33است.)همان؛

 داند.( میintern visionها را نیز  از اختیارات دید درونی)تحلیلی دقیق از روحیات آن

آمیز آور، جلف، جدی و طنزگریهدار، گوناگونی به خود بگیرد؛ خنده هایتواند صورتلحن، آهنگ بیان نویسنده است و می» (:Voice)لحن 

خواهد به خواننده لحن نقطه نظر نویسنده که می»(. گاه لحن اثر و برداشت عاطفی خواننده از اثر یکسان نیست.  121:1731میرصادقی؛«)باشد

گوید لحن نقطه نظر گوینده خطاب به برداشتی است که خواننده از متن دارد و این دو همواره یکی نیست. ریچاردز می منتقل کند اما احساس،

های متفاوتی استفاده شود. ولی در گذشته لحن در سراسر اثر برای (. امروزه ممکن است در یك داستان از لحن733:1733)شمیسا؛« ننده است.خوا

-ها یکسان بوده و لحن بیان هر داستان با زمان و عصر نویسنده داستان هماهنگی داشته است. تودروف در بحث لحن ارتباط روایتی شخصیتهمه

یکی از عناصر  (Charactur)شخصیت .(1732:33)تودورف؛داندخواننده میگیر را مطرح می کند و لحن را تعاملی بین نویسنده و روایتگر و 

( 31:1733تواند انسان، حیوان، شیء و یا هر چیز دیگر باشد )میرصادقی،مهم داستان، شخصیت است. شخصیت که مخلوق ذهن نویسنده است می

سازی بر دو گونه است؛ ایستا و پویا یا تکاملی. ی خصوصیات روانی و اخلاقی او در طول داستان است. شخصیتدهندهخصیت نشانرفتار و گفتار ش

و « یك سطحی»سازی ایستا، یابد. شخصیتسازی پویا بیشتر مناسب داستان های بلند است که در آن شخصیت به آرامی تکامل میشخصیت

(. اشخاص 211:1732و دارای ابعاد مختلف است )ولك و وارن،« جانبههمه» سازی پویا،حالی که شخصیت دارای یك صفت مشخص است در

توان در یك جمله بیان کرد. هرگاه که شخصیت ساده ظاهر های ساده داستانی را میاند. شخصیتنیز تقسیم کرده« جامع»و «ساده»داستان را به 

های گوناگونی توان در یك عبارت خلاصه کرد. جنبهدر حالی که شخصیت جامع را نمی شوند؛ماندگار میشوند به سهولت بازشناخته و در ذهن می

-معمولا شخصیتی را که بالاخره دست به عمل می زند پویا می» نویسد: (. اخوت در تعریف شخصیت ایستا و پویا می37-31: 1734دارد )فورستر؛

. (117:1731)اخوت،«شخصیتی ایستا استدهد و این کار تا حدودی برایش عادتی شده، ار انجام مینامند. به عکس، شخصیتی که عملی را چندب

گر است. شخصیت های استفاده شده در داستان های کهن فارسی اعم از انسان یا حیوان این تعریف در تشخیص شخصیت پویا و ایستا بسیار روشن

( 21:1733)اسکولز،« نماینده ی یك طبقه اجتماعی، یك نژاد و یك حرفه است»ت نوعی شوند. شخصیدر دو گروه نوعی و تمثیلی خلاصه می

ساده و  ها اغلب محدود، یك سطحی،داند. این شخصیتمی« نوعی»های های کهن ایرانی را دارای فهرستی ثابت از اشخاص با نقشمارزلف قصه
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برای  راوی که معمولا دانای کل است، ی مستقیم،گیرد. در شیوهقیم صورت میی مستقیم و غیرمستایستا هستند. شناساندن شخصیت با دو شیوه

سازی از عواملی ( برای شخصیت11:1731زاویه دید راوی محدود است. )مارزلف  کند. اما در نوع دوم،معرفی شخصیت او را مستقیما تعریف می

پردازی دارای بیان صفات در شخصیت(111ـ112: 1731ی جست )اخوت،توان یارمحیط و توصیف وضعیت ظاهری می چون کنش، گفتگو، نام،

 اهمیت فراوانی است.

به عنوان  "بر تخت نشاندن ایاز" نامبرای جلو گیری از اطاله کلام و همچنین یکسانی نوع داستان یکی از قصه های منطق الطیر با در این مبحث 

خلاصه داستان، ارتباط خواننده با متن اصلی برقرار شده و  تحلیل نمود کلامی روایت در سه ی ابتدا با ارائه .از خروار برگزیده شده استمشتی 

شود میها نیز پرداختهگیرد، به دلیل اهمیتی که عناصر شخصیت ودرونمایه در داستان بر عهده دارند، به آنسطح وجه، زمان، دید ولحن صورت می

 ای ندارد(.شارهمورد ا)که البته تودورف در نمود کلامی به این دو 

 منطق الطیر
 1113. این مثنوی که استشدهسرودهمیلادی( 1133از عطار نیشابوری که به زبان فارسی و در قرن ششم هجری قمری ) ایستالطیِّر منظومهمنطقِ  

و منازل در راه پوییدن و ج ستن عرفان یعنی شناختن رازهای هستی در  آید. مراحلهای تمثیلی عرفان اسلامی به شمار میبیت دارد، از مثنوی

طریق  ضمن بیان طیوی در . (1731:7371)خزائل؛نامدهفت وادی یا هفت شهر عشق میالطیّر عطار هفت منزل است. او این هفت منزل را منطق

یکی ازین که در مقاله سی و است؛ که به بررسی ساختاری غلامش ایاز نقل نموده سلطان محمود و یهایی دربارهسلوک ایشان حکایت مرغان و

 شود.ششم آمده است، پرداخته می

 «زبرتخت نشاندن ایا»حکایت 

که حسادت ، در حالیخواهد که به جای او برتخت شاهی بنشیندخواند. از او می: سلطان محمود غلام خاص، خود ایاز را فرا میخلاصه داستان

خواهد مرا از خود دور کند؛ علت کار میدارد که شاه با اینکند و   اظهار میاست، ایاز شروع به اشك ریختن میی غلامان برانگیخته شدهبقیه

                                                     ناراحتی من این است

 تحلیل نمود کلامی )وجه، زمان، دید، لحن( 

 باشد.شده ونقل قول مستقیم است. از پانزده بیت این حکایت هفت بیت آن نقل قول و باقی توصیف میاین حکایت از نوع سخن روایت: ـ وجه1

محمود، ترتیب زمانی خاصی مشاهده نشد و فاصله زمانی نیز در حکایت بر تخت نشاندن ایاز توسط سلطان : ـ زمان ) ترتیب، دیرش، بسامد( 2

شود. از لحاظ بسامدی تعداد روایات تك محور از روایات چند محور حکایت و داستان یکسان است و جهشی دیده نمی ساعتی بیش نیست، دیرش

 : 7334بیشتر است و فقط در بیت 
 «ماهی کنیحلقه در گوش مه و     خواهم که تو شاهی کنیآن همی» 

 ( 273:  1733)عطار؛« وز خرد بیگانه ایجمله گفتندش که تو دیوانه ای          می ندانی ،»  7331و بیت 

 توضیح داده شده است. گونهدر بیت اول پادشاهی و حکمرانی و در بیت دوم سرگشتگی به دو 

ها هم بیرونی هم درونی از پانزده بیت اصلی عمق دید راوی به شخصیتی دید در این روایت سوم شخص است. زاویه: ـ دید )زاویه، عمق دید(3

 حکایت؛ ده بیت عمق دید درونی وپنج بیت بیرونی است.

 در این حکایت غیر از ایاز ومحمود، اطرافیان شاه نیز حضور دارند. شخصیت)نوع و عمق دید(:

ی دید درونی شخصیت سلطان در این روایت ایستا ونوعی است. عمق دید راوی درباره وی بیشتر بیرونی است، فقط یك مورد زاویه سلطان: 1-3

 (273هرگز نکرد این احترام )همان؛  در جهانگفت شاهی با غلام    شود:  هرکسی میدیده می

کاملا در جریان احوال درونی وبیرونی وی قرار خواننده را ایست که گونهت بهشخصیتی ایستا و نوعی است. پرداخت راوی از این شخصی ایاز :2-3

 دهد.می

ها فرعی و فردی هستند وعمق یاد شده است، این شخصیت "هر که آن بشنید از خیل و سپاه"در حکایت از این افراد با عبارت  اطرافیان: 7-7

 دید راوی در مورد ایشان درونی است.

 آمیز است. فقط نکته قابل توجه لحن اطرافیان شاه است که حسادت و اعتراض را به همراه دارد.حکایت عاشقانه و محبتلحن این : ـ لحن4

 گیرینتیجه
-بهدر این بخش، نتایج کلی  گذارد کهمی  نویسی را به نمایشهای خاصی از داستانویژگی بررسی حکایت سلطان محمود و ایاز در منطق الطیر

 گردد.ارائه می، دست آمده
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خورد. از سخن انتقالی و نقل قول غیرمستقیم کمتر استفاده به چشم می این حکایتی سخن روایت شده و نقل قول مستقیم در : شیوه سطح وجه

 است.شده

و هیچ گونه زمان پریشی  استاست. ترتیب زمانی در تمام موارد رعایت شدهکلی  اشارات مربوط به زمان گذشتهبه طور در این حکایت سطح زمان:

 .است بار تکرار شدهشود. ازنظر بسامد نیز بیشتر روایات یكاز نوع استقبال یا بازگشت به گذشته دیده نمی

شود در این های امروزی دیده میی دید که در برخی از داستاناست. تغییر زاویهاز راوی سوم شخص استفاده شده داستان این: درسطح دید

طور مساوی به ها، راوی، تقریبا بهو کوتاهی داستان که با وجود مجال اندکاستی قابل توجه اینجود ندارد. از لحاظ عمق دید نکتهحکایات و

 اند.ها پرداختهخصوصیات درونی و بیرونی شخصیت

است گرفتهر مورد توجه راوی قرار میدر سطح لحن قابلیت عطار نیشابوری بسیار چشمگیر است و ظاهرا جزء عناصری است که بیشت سطح لحن:

که از این عنصر برای زیرک و باهوش نشان دادن ایاز استفاده است. چنان بوده ها مورد استفادهو برای نشان دادن فضای داستان و حالت شخصیت

 است.کرده

فرعی کاملا ایستا است و فقط برای پیشبرد  شخصیتخصوصیات این حکایت است و های فرعی از جمله وجود تعداد اندک شخصیت شخصیت:

 است.داستان استفاده شده

بیشتر  تهای امروزی بسیار اندک است در اکثر حکاییکسان است و تعدادشان نسبت به داستان نگاه کلی و نوعی به این کنشگران در تمام داستان

ی دید یکسان ها از زاویهنی آایات حضوری یکسان دارند و راوی به همه، اطرافیان سلطان، که در بیشتر حکباشدز یك شخصیت فرعی موجود نمیا

 است.نگریسته

-های عرفانی و اخلاقی موجود در ادب فارسی میای از قصهسلطان محمود و ایاز به عنوان نمونهت به این ترتیب پژوهش حاضر نشان داد که حکای

ی قصه، اهمیت برخی از این دهندهپردازان به عناصر تشکیلارگیرد و میزان توجه این داستانهای ادبی مدرن مورد نقد قری نظریهتواند به وسیله

 دهد.های مختلف نشان میعناصر را در زمان
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